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 چكيده

و نظریة آزادی اراده در قلب ، ن اندیشة اسپینوزاخوانیم که نظریة ضرورت در کانو مي ها هدر تاریخ فلسف
، شود به وحدت جوهر قائل مي، داند اسپینوزا خدا را علت خود و علت داخلي ميد. نظام دکارت جای دار

ضرورت انتشای عالم از  و به داند اختیار را منحصر در ضرورت آزاد مي، کند اراده را از خدا و انسان نفي مي
رسد خط فكری خود را کاملاً از دکارت جدا کرده است. از  نظر مي که به د؛ تا جایيکن خداوند تصریح مي

برخي ، همه انتقاد از دیدگاه او درباره ارادة آزاد است. اما بااین، ترین نقدهایِ اسپینوزا بر دکارت مهم
ند و برآنند بین چون رشد طبیعي فلسفة دکارت مي هم، شناسان دیدگاه اسپینوزا را در باب ضرورت دکارت

ارتباط چنداني به ادّعای اصلي دکارت ندارد تا جایي که ، که نقد اسپینوزا بر نظریة دکارت دربارة ارادة آزاد
به ، پنداشت چه خود مي دیدگاه اسپینوزا بیش از آن، درستي تقریر شود اگر مفهوم دکارت دربارة آزادی به

رغم انتقادات اسپینوزا بر نظریة  شان دهیم که بهخواهیم ن موضع دکارت نزدیک است. در این مقاله مي
بستگي ضرورت و  هم، آورد میان مي که سخن از بالاترین درجة آزادی به گاه  دکارت آن، اراده آزاد دکارت
او نیز میان فاهمه )عقل( و اراده هیچ ، دهد و در این مرحله از آزادی چون اسپینوزا نشان مي آزادی را هم

، گوید چه دکارت در همة آثارش دربارة اراده و اختیار مي با توجه به آن، بنا بر این شود؛ تمایزی قائل نمي
 پایرفتني نیست.، انتقاد اسپینوزا بر دکارت مبني بر قول او به ارادة مطلق و آزاد
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 مقدمه
گیری و تنوع  ست که در تاریخ فلسفه نقش مهمي در جهتبحث اراده از جمله موضوعاتي ا

علم النفس و کلام داشته است. از میان مسائل مطرح در این ، اخلاق، مباحث مابعدالطبیعه
سقراطیان  انگیزترین موضوعات بوده است. امكان ارادة آزاد از پیش ارادة آزاد از بحث، خصو 

، آثار بسیاری در حوزة اخلاق، رش یا نفي آنتاکنون همواره مورد بحث بوده است چراکه پای
اراده و شهوت بعنوان اجزاء سه ، افلاطون با قراردادن عقلد. اجتماع و سیاست دربردار، دین

چون دو اسب  کند که اراده و شهوت هم مي راني تشبیه عنصر عقلاني را به ارابه، گانه نفس
داند در  مي تمایز انسان از حیوانات درنده او عقل را وجه 1د. برن مي خوب و بد ارابه او را پیش

از میان دو جزء اراده و شهوت نیز اراده د. حالیكه اراده و شهوت بین انسان و حیوان مشترکن
اراده  2د. شود و یا باید این چنین باش مي چرا که یار و یاور عقل محسوب است؛تر  شریف

، م عقل در مقایسه با اراده در نزد اوو اصالت و تقد، مفهومي واضح در سخنان افلاطون ندارد
در مورد ارسطو باید گفت که سخن او درباره انتخاب و تعریف انتخاب به خوبي هویداست.  به

حاکي 3، میل معقول یا تمایل مسبوق به اندیشه نسبت به اموری که انجام آنها در توان ماست
که به مفهوم امروزی آن تا  ای در باب اراده داشته است از آن است که او تصور و اندیشه

گیرد بلكه آن را چیز  نها یكي نميت تنها و یا با عقلِ حدی نزدیک است؛ زیرا انتخاب را با میلِ
ارسطو نیز مانند افلاطون قائل به اصالت عقل در مقایسه ، همه با ایند. گیر در نظر مي يمستقل

در ، افلاطون و ارسطودر نزد ن یونا فلسفهدر آشكار گرایي  عقلاین برخلاف . با اراده است
فكری این  دغدغه. اولویت یافت توجه به مفهوم اراده و اختیار در نزد مسیحیان وسطي قرون

 به استعداد انساناز  اراده آزاد برآمدهکه انجامید این تبیین ارائه به ، فیلسوفان در باب اختیار
چیز  خویش است و هیچ صاحبِاراده ، ساختن خویش از درون است. در نزد این گروه متعین

د. خیز از خود برميچون مختار است ، ارادهو در معرض مستقیم اراده نیست ، بیش از خود اراده
اینان همان پیروان پلاگیوس معروف بودند که در برابر قول به محوریت لطف الهي در  4

میان قائلان به در سدة چهارم میلادی نزاع سختي د. افعال انسان به اصالت اراده قائل شدن
در ، وسطي از فیلسوفان برجسته قرون، آگوستیندر این میان د. این دو نظریه درگرفته بو

                                                           
 . 5294: 5991، افلاطون. 5

 . 364: همان. 2
3. (Aristotle: P. 58-III. 4 [IIIa9]) 

 . 459، 5951، ژیلسون. 4
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عقل  ضمن ترکیب اصالت، مخالفت شدید با پلاگیوس و نیز نفي اصالت مطلق لطف الهي
بر ، سان اراده را بر عقل مقدم دانست و بدین، یوناني و تأکید مسیحیت بر عشق و ایمان

کلامي ، اخلاقي، شناختي ی روانها هحوزهمه هم در خداوند در  هم در انسان و، رادهاهمیت ا
او در واقع موضعي در حد وسط قائلان به نظریة د. تر انگشت نها هرچه بیشو مابعدالطبیعي 

 د. لطف و قائلان به اصالت اراده اتخاذ نمو
که نیز یوس ثبوئ و، ودنددانسته بمسبوق به تصمیم عقلي را ارسطو و پیروانش عزم ارادی 

 وسطي مدرسيِ قرون و نوافلاطونیان به حكمایِ رواقیان، منطق یونان از ارسطو دهنده انتقال
، کند عمل ميحكم عقل  که بهوقتي  فاعل تنها ارادة، نظر او طبقد. عیار بو تمام يگرای عقل، بود

تا آراء  یدد کوشروش همیشگي خو طبق براما توماس آکوئیناس  .مقرون به اختیار است
معنای میل عقلاني  آکوئیناس گرچه از اراده بهد. به هم نزدیک ساز متقابل را در این زمینه

برای د. گوی معمولاً نه از اراده آزاد یا آزادی اراده بلكه از تصمیم آزاد سخن مي، گوید سخن مي
مثابه میل  اراده بهبحث تصمیم آزاد را به نظریه ، در قطعه اول از مسأله هشتادوسوم، نمونه

  1د. ده عقلاني ارتباط مي
بحث اراده به علت اهمیت آن در کلام مسیحي ، وسطي بینیم که در قرون مي، ترتیب این   به

 یابیم که درمي، و نیز با نگاهي به آراء فیلسوفان اوایل دوره جدید از مباحث مهم فلسفي بوده
خواهد که  کوشد و مي ابد زیرا بشر جدید ميی تری مي آییم اراده اصالت بیش هرچه جلوتر مي

ای  به اراده توجه ویژه، آغازگر فلسفه جدید، دکارتد. چیز را در تحت سلطه انسان درآور همه
کنیم و  مباول داشته است. در این مقاله نخست نظر اسپینوزا را دربارة اراده و اختیار طرح مي

کوشیم نشان  مي، آوریم و سرانجام اراده آزاد مينقد او را بر دکارت دایر بر قول به ، در ادامه
اصول ،  تأملاتچه او در مجموعه آثارش یعني در  دهیم که نقد اسپینوزا بر دکارت با توجه آن

بسا اگر  وارد نیست بلكه چه تنها نه، گوید تر از همه در مكاتباتش در این باره مي و مهم، فلسفه
، شناسان آوا با چندی از دکارت هم، ار نظر دکارت بگااریماز این منظر دیدگاه اسپینوزا را در کن

 2او را متأثر از دیدگاه دکارت نیز خواهیم یافت.

                                                           
1. Kenny, 1993: 75.  

 دکارتی آزادی، بهتر عبارت به و، کرده تفسیر اشتباه خصوص این در را دکارت، اسپینوزا که است آن بر کاتینگم. 2

 چندان آزادی دربارۀ دکارت نظر که دهد می نشان کاتینگمد. فهم می، است کرده فرض دکارت چه آن از متفاوت را

 دانست رتدکا نظرات طبیعی توسعۀ چون هم را اسپینوزا نظر توان می معنایی به که است نزدیک اسپینوزا نظر به

Cottingham in: Genevieve Lioyd, 2001: 228) . 
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 اراده نزد اسپينوزا

معنای عامیانه  که اختیار به اسپینوزا دربارة اختیار موضعي کاملاً روشن دارد و آن هم این 
اسپینوزا انسان را حالتي از  1د. چیزن کو اصولاً اراده و عقل نه دوچیز بلكه ی، پایرفتني نیست
از جمله ، و افعال نفس2، نهایت اوست داند که نفس او نیز جزئي از عقل بي حالات خدا مي

او وجود اراده را در انسان د. شون نیز از طریق صفت فكر خدا از ذات الهي صادر مي، اراده
معلول ، به عنوان یكي از حالات خداوندداند چراکه ارادة انسان  پایرد اما انسان را آزاد نمي مي

نفس را حالت معین و اخلاق وهشتم از بخش دوم  خداست. اسپینوزا در برهان بر قضیه چهل
خواستن  3یا دارای قوة مطلق، تواند علت آزاد اعمال خود شمارد که نمي محدودی از فكر مي
یچ نفسي ارادة مطلق یا آزاد در ه»کند:  مي او اصل این قضیه را چنین بیاند. یا نخواستن باش
هم  واسطة علتي به این یا آن ارادة جزئي موجَب شده است که آن بلكه نفس به، موجود نیست

طور تا  نوبةخود با علت دیگر موجبَ شده است و این علت هم با دیگری و همین به
و اساس ، بودن نفس و اراده حالت، بینیم اساس نفي آزادی اراده که مي چنان 4«.نهایت بي
ریشة نفي آزادی اراده به اصل علیت ، شان است. بنا بر این بودن ها نیز معلول بودن آن حالت
صراحت آمده است:  نیز به اخلاقودوم از بخش اول  این مطلب در قضیة سيد. گرد برمي
او در فصل شانزدهم از بخش دوم  5؛«نه علت آزاد، توان علت موجَب نامید اراده را فقط مي»

یا وجودش ، شناخت درنیاید  نیز معتقد است که چیزی که از طریق خودش به مختصر رساله
، کند ضرورتاً علت خارجي دارد و علتي که چیزی را ایجاد مي، به ماهیتش تعلق نداشته باشد
باید نتیجه گرفت که اراده مختص به این یا آن ، بدین ترتیبد. کن آن چیز را ضرورتاً ایجاد مي

                                                           
5 .E, II, 49Corگیرد:  . در این مقاله، ارجاع به آثار اسپینوزا و به ویژه کتاب اخلاق بر اساس اختصارات زیر صورت می 

E: Ethics 

KV: Short Treatise on God, Man and his Well-being 

TdIE: Treatise on the Emendation of the Intellect 

Cor: Corrollary 

Sch: Scholium 

Dem: Demonstration 

Def: Definition 
2. E, II, 11Cor.  

د. ش قائل مستقل واقعیتی آن برای و کرد تصور را خواستنی، چیز آن یا این خواستن از غیر توان نمی یعنی. 9

 د. ندار واقعیت بماهو خواستن: است قوه مطلق معنای به اینجا در مطلق قوه رسد می نظر به بنابراین
4. E, II, 48.  

5. E, I, 32.  
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ای طبق  و چنین اراده، باید از علتي خارجي ناشي شود، یا نفي این یا آن چیزو اثبات ، چیز
، پس اراده از حالات خداست و در نتیجه 1د. تواند آزاد باش نمي، تعریفي که از علت ارائه کردیم

 د. تواند آزادانه اراده کند و فعلي انجام ده معلول جوهر یا خداست و انسان نمي
قصد اثبات ، در ضمن شرح نظر دکارت در تبیین خطا، فلسفة دکارتاصول  شرح در اسپینوزا

؛ و باز برخلاف 2معتقد است که اراده و عقل یک چیزند، دو مطلب را دارد: برخلاف دکارت
این چنین به اراده ای  توان آزادی نمي، دکارت معتقد است که چون اراده از عقل جدا نیست

ی جزئي ها هلازم است دربارة اراد، بودن عقل و اراده پیش از پرداختن به بحث یكيد. نسبت دا
پیش ، اخلاقوهشتم  در تبصرة قضیة چهل، و کلي در نظر اسپینوزا بحث کنیم. در بخش دوم

طور که  ی جزئي وجود ندارد؛ همانها های جز اراد خوانیم که هیچ اراده مي، از تعریف اراده
اراده را قوة تصدیق و ، جزئي در انسان موجود نیست. اسپینوزا در ادامه عقلي جدا از تصورات

امر صادق را تصدیق و امر ، وسیله آن داند که ذهن به داند و اراده را استعدادی مي انكار مي
توان گفت در نظر او  ای مطلق نیست و مي قوه، اراده به این معنا 3کند کاذب را تكایب مي

و  ها هجز اموری مفهومي و انتزاعي نیست که تنها نمون، یا مطلق عقل و عشق ِکلي، اراده
 ها واقعیت دارد: مصادیق جزئي آن
ها  این قوا و امثال آن، بنابراین عشق و جز آن باشد؛، خواهش، قوة مطلق فهم، ممكن نیست در نفس

را از امور جزئي  ها اند و چیزی نیستند مگر اموری مابعدالطبیعي یا کلي که عادتاً آن کاملاً موهوم
مانند نسبت ، 5یا به این یا آن ارادة جزئي، به این یا آن تصور 4سازیم. پس نسبت عقل و اراده مي
 .6یا نسبت انسان است به این یا آن انسان، بودگي است به این یا آن سنگ سنگ
ات خوانیم که اراده و عقل از کلی مي رساله مختصرچنین در فصل شانزدهم از بخش دوم  هم 

ارادة کلي فقط تصوری از این یا آن ارادة  0د. ها نسبت دا توان واقعیتي را به آن هستند و نمي
به 0نه وجودی واقعي.، تنها حالتي از تفكر است که وجود علمي دارد، بنابراین جزئي است؛

                                                           
1. KV, II, 81-82.  

2. E, II, 49Cor.  

3. E, II, 48Sch 

4. will 

5. volition 

6 .(E, II, 48Sch) به، کلی امر هر نفی بر مبنی خود نومینالیستی موضع از اسپینوزا اینجا در رسد می نظر به 

 د. پرداز می کلی اراده و عقل نفی
7. KV, II, 82.  

8. ibid: 83.  
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چیزش به جوهر وابسته  که همه و حالت قوة مطلق تنها در جوهر تصورپایر است، دیگر سخن
جا که نفس  از آن، بنا بر ایند. یا عشق برخوردار باش، اراده، تواند از قوة مطلقِ عقل نمي، است

، انجامد گار زنجیرة علل و معالیل به جوهر مي حالت است و حالت و افعالش همگي از ره
تصورات ، مند باشد تواند از آن بهره چه نفس مي آند. تواند دارای قوة مطلق و مستقلي باش نمي
به جوهر ، ی جزئي است که معلول علل خارجي است که خودِ این علل در نهایتها هدو ارا

، اخلاقوهشتم از بخش دوم  از آن که در تبصره قضیة چهل  اسپینوزا پسد. شون منتهي مي
به ، داند ی جزئي را واقعي ميها هکند و اراد ارادة مطلق و کلي را موهوم و انتزاعي معرفي مي

 یعني« نه میل، قوة تصدیق یا انكار است»به نظر او ارادة کلي د. پرداز يتعریف ارادة کلي م
نه میل که نفس ، کند واسطة آن حق را تصدیق و باطل را انكار مي ای که نفس به قوه
اسپینوزا به این دلیل که میل و 1د. جوی کند یا از آن دوری مي موجب آن چیزی را طلب مي به

 2تصدیق دانست، که اراده را میل و طلب بداند جای این هب، طلب نتیجة ضروری تصدیق است
اراده را همان تصور ، به این دلیل که تصدیق نتیجة ضروری تصور است، و در قدم بعدی

اراده جزئي و ، اخلاقونه از بخش دوم  وهشت و چهل اسپینوزا در قضایای چهل 3دانست.
به این دلیل ، از آن پس کند و  في ميواقعي را ابتدا به معنای تصدیق حق یا انكار باطل معر

 د. دان اراده را عبارت از تصور مي، لازمِ ذاتي و ضروریِ تصور است، که این نوع تصدیق
قوة مطلق ، شود که در نفس تصریح مي اخلاق ونهم از بخش دوم در برهان قضیة چهل 

دیق یا این یا آن یعني این یا آن تص، ها هبلكه فقط اراد، خواستن یا نخواستن موجود نیست
ها یا انكارهای خا . اسپینوزا  ی جزئي عبارت است از تصدیقها هاراد، رو انكار هست. از این

اراده جزئي را عبارت از تصور ، کوشد تصدیق را به تصور ارجاع دهد و در نهایت مي، در ادامه
ه اسپینوزا در جا بدان توجه کرد این است ک مطلب مهمي که باید در ایند. خا  و جزئي بدان

دادن وحدت تصدیق و تصور دارد و وحدت تصور و تصدیق همان  این قضیه سعي بر نشان
دیگر  وحدت عقل و اراده است. جان سخن اسپینوزا این است که تصور و تصدیق به یک

درآید و  وجود آید یا به تصور  تصور به تصدیق ممكن نیست بيد. دیگرن و مستلزم هم  وابسته
تنها  مقصود این است که نه4د. درآی تصور   وجود آید یا به تصدیق به مكن نیست بيتصور نیز م

                                                           
1. E, II, 48Sch.  

2. E, II, 48Sch.  

3. E, II, 49Dem.  

4. ibid, 49Dem.  
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هنگام با  بلكه اساساً هم، تصور شود، نخست باید مطلب مورد تصدیق، برای تحقق تصدیق
تصدیق و تصدیقِ  تصورِ بي، رو تصدیقِ مناسب با آن نیز در خودِ تصور هست و ازاین، تصور
چنین نیست که نخست صورت ذهني مثلث را ، ت. به بیان بهترفهمیدني نیس، تصور بي
یا تصمیم ، با فعل متمایز اراده تصدیق کنیم، از آن  و پس، ذهن بیاوریم و بررسي کنیم به

این ، بلكه برعكس، که معتقد شویم مجموع سه زاویه مثلث برابر با دو قائمه است، بگیریم
این گزاره را ، زمان با ادراک مثلث هم، بر این بنا تصدیق بخشي از محتوای تصور مثلث است.

نیز فهم متضمن قبول یا همان  رساله اصلاح فاهمهدر 1کنیم. تصدیق و نقیضش را نفي مي
فاهمه همان اراده است. تصدیق ، یا به عبارت بهتر، تصدیق است؛ یعني تصور همان تصدیق

، که آن ای و فهم این هم قضیهآموزد: ف درآوردن حالت ذهني کسي است که هندسه مي بیان به
  2یكي است. ، صادق است

پارکینسنُ معتقد است اسپینوزا در این بحث درصدد ردّ قول دکارت است. دکارت معتقد بود  
تصور را فراهم ، دو قوة فاهمه و اراده لازم است. فاهمه، که برای تحقق تصدیق یا حكم

تصدیق یا انكار محقق ، و بدین ترتیب، کند حكم به ایجاب یا سلب مي، آورد و اراده مي
دیگر  اسپینوزا که تصور و تصدیق را مستلزم و متضمن یک، در مقابلِ نظریة دکارتد. شو مي
 3د. کن دوگانگي فاهمه و اراده را انكار مي، دوگانگي میان تصور و تصدیق و در نتیجه، داند مي
به این دلیل که تصدیق از ، از آن پس و  داند اسپینوزا ابتدا ارادة جزئي را تصدیق مي، سان بدین

در د. کن ارادة جزئي را تصور معرفي مي، شود و میان این دو تلازم وجود دارد تصور ناشي مي
ارادة ، چرا که در اصل 4«چیزند اراده و عقل یک»که  رسد  او به این نتیجه مي، ادامه سخن

کلي. و دیدیم که ارادة جزئي به نه ارادة به اصطلاح مطلق و ، جزئي است که واقعیت دارد
پس د. چیزن اراده و عقل یک، بنابراین تصدیق جزئي و تصدیق جزئي به تصور جزئي بازگشت؛

خواهد در مقابل قول  مي، گیرد اسپینوزا وقتي اراده را با تصدیق و عقل را با تصور یكي مي
وی اراده را با عقل نشان تسا، داند دکارت که اراده را امری متمایز از عقل و اوسع از آن مي

قول ، اخلاقونهم از بخش دوم  که درست پس از قضیة چهل شاهد این مطلب آند. ده

                                                           
1. Allison; 1987: 122.  

2. TdIE, 22.  

 اما است درست دکارت در غیرمتمایز و غیرواضح تصورات دربارۀ پارکینسنُ نظر، آوریم می درادامه که چنان البته. 9

 (Parkinson; 1983: 35-36)د. اندیش می اسپینوزا چون هم نیز دکارت، متمایز و واضح تصورات دربارۀ
4. E, II, 49Cor.  
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بودن اراده از عقل و تفاوت این دو را در مقام نخستین اعتراض بر نظریة خود  دکارت در اوسع
 د. کش کند و آن را به نقد مي ذکر مي
 

 نقد اسپينوزا بر دکارت

بر نظریة دکارت در خصو  اراده دو مطلب محل نزاع اصلي میان این دو  در نقد اسپینوزا 
اسپینوزا ، که دیدیم فیلسوف است: الف( نسبت فاهمه و اراده؛ ب( نسبت میان اراده و آزادی. چنان

داند و به ارادة آزاد هم اعتقادی ندارد چرا که آزادی و ضرورت در نگاه او  فاهمه و اراده را یكي مي
بیند  در حالي که در هر دویِ این موضوعات نظر دکارت را درست در برابر نظر خود مي، یكي است

کند  به ارادة آزاد اشاره مي اخلاق وهشتم از بخش دوم اسپینوزا در قضیة چهلد. پرداز و به نقد او مي
ه کند ک گوید هیچ ارادة آزاد و نامشروطي در کار نیست. اسپینوزا تأکید مي و در نقد دکارت مي
پندارند که از  جهت خود را آزاد مي ها بدان توهم و خیالي بیش نیست. انسان، آزادی دکارتي
جا باید میان دو چیز در نظر  در ایند. ها غافلن اماّ از علل و موجبات آن، خود آگاه  ها و امیال خواهش

شود و دیگری  يگرایي خا  او ناشي م اسپینوزا تمایز گااشت: یكي انكار آزادی اراده که از عقل
اسپینوزا اختیار را چیزی نه در برابر د. گرایي دار انكار آزادی مطلق در عالم که ریشه در ضرورت

در توضیح مطلب دوم باید گفت اسپینوزا بر آن است که اگر د. دی بلكه تابع آنها مي، احكام عقل
ند امور ریاضي ضروری چیز در طبیعت مان یابند که همه درمي، ها طبیعت را درست بفهمند انسان

ای  پاره، فرساست ها دشوار و توان است؛ اما چون رسیدن به چنین فهمي برای بیشتر ما انسان
چیز ضروری است. اما آیا  که همه درحالي، شماریم ای دیگر را ممكن مي چیزها را ضروری و پاره

کند؟  مسلمّ فرض مي، دهرا که اسپینوزا انكار کر  راستي آزادی مطلق یعني همان آزادی دکارت به
این مطلب گرچه بسیار مهم است از دایرة بحث کنوني بیرون بوده و پرداختن بدان در حوصلة این 

تفسیر رایج از دیدگاه ، در نیمة دوم سدة هفده، گمان اما دربارة مطلب دوم بيد. گنج مقال نمي
و ، است 2بسیار اختیارگرا یا1گرا شدت تفویض دکارت این بود که برداشت او از آزادی اراده به

اسپینوزا در نقد دیدگاه دکارت د. کن جهت قول به اختیار مطلق نقد مي اسپینوزا نیز دکارت را به
ویكم از  ونهم و چهل دکارت )مخصوصا به دو اصل سي اصول فلسفهدرباره آزادی بیشتر به کتاب 

اره اختیار انسان نشان بخش نخست( نظر داشته است. نگاهي اجمالي به توضیحات دکارت درب

                                                           
1. strongly indeterministic 

2. hard-libertarian 
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ویكم از بخش  ای برخورداریم. در اصل چهل دهد که ما از قدرت انتخاب بسیار بالا و گسترده مي
در  1د. کن خوانیم که حتي تقدیر ازلي الهي نیز اراده ما را محدود نمي مي، اصول فلسفهنخست 
نیاز از برهان معرفي  يو ب چون امری بدیهي  ونهم از همین بخش نیز آزادی اراده هم اصل سي
فرد فرد آدمیان از آن برای اثباتش کافي است. اما از شرح اسپینوزا درباره دکارت  شود که تجربه مي

پس چطور  2.آگاه بوده است« تأمل چهارم»واضح است که او به خوبي از فقرات مهمي در 
جا برای  ف کند؟ در اینعنوان آزادی مطلق توصی نظر دکارت را دربارة آزادی اراده به، توانسته
کوشیم تا موضع دکارت را دربارة اراده بر اساس متون خود او بررسي کنیم و  شدن بحث مي روشن

 بررسي است. در پایان نشان دهیم که نقد اسپینوزا بر او از چه منظری قابل
 

 اراده در نزد دکارت

است؛ به این  کوگیتولوازم بنیادین زیرا از ، اختیار در فلسفة دکارت از پایگاه محكمي برخوردار است
زیرا ، است« کنم فكر مي»مقدم بر آگاهي من از ، از حیث منطقي، معني که آگاهي من از اختیار

کار شکِ  توان شک افراطي در همه چیز را ممكن دانست. اعِمال راه مي گرفتن اختیار تنها با فرض
شک »ید بهتر باشد بگوییم در پسِ هر و شا مستلزم اختیار است، تأملاتدکارتي در همان آغاز 

دهنده  که نشان پیش از آن، مفروض و مستتر است. تأمل نخست« کنم اراده مي»نوعي ، «کنم مي
روشن است 3محور دکارتي است. دهنده اصالت اراده و ظهور انسان اراده نشان، شک دکارتي باشد
کاربست  و این آزادی را تنها با  ا برهانیمه داوری توانیم عقل را از پیش نمي، اگر آزادی اراده نباشد
ودانسته  خواسته، کار شک کمک راه از آن که به  پس، یعني اندیشندة دکارتي سازیم؛ آن نمایان مي

به اصل بنیادین فلسفي خویش ، تعلیق درآورد ها را به اش شک کرد و آن در همه تصورات ذهني
  4«.پس هستم، کنم فكر مي»رسد:  مي

کند که نگاه او در  ضع از آثارش بحث آزادی اراده را مطرح مي سه مو اً دردکارت مشخص
ابهام در فهم موضع   ای گاه مایة گونه ای متفاوت از هم است به هرکدام از این آثار تااندازه

در ضمن تلاش برای تأملات از کتاب « تأمل چهارم»اصلي او در این باب شده است. او در 
او در د. پرداز ها با هم مي ه تحلیل دو قوة اراده و فاهمه و ارتباط آنب، تبیین علل وقوع خطا

                                                           
1. AT VIII 20; CSM I 206 

2. Curley; 1985: 258 

3. AT IXB 19; CSM I 205.  

4. Schouls, 1991: 292.  
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و جز اراده « وجه محدود نیست هیچ به»بر آن است که اراده ، داند که فاهمه را محدود مي حالي
چنان کامل و بزرگ نیست که امكان افزایش بیشتر در کمال یا »کدام از قوای ذهن  هیچ

اراده عبارت است »کند:  ارت در ادامه اراده را چنین تعریف ميدک 1«.بزرگي آن متصور نباشد
که در اثبات یا  اراده فقط عبارت است از این، دیگر عبارت   .. و به.از قدرت ما بر فعل یا ترک

طوری عمل کنیم که احساس نكنیم نیرویي ، کند پایرش یا رد آنچه فاهمه عرضه مي، نفي
ی ها هشناسان در تفسیر این قطعه دیدگا دکارت 2«.تخارجي ما را به آن مجبور ساخته اس

جا دو درجة  رسد دکارت در این ها معتقدند که به نظر مي تر آن اما بیش، اند گوناگوني ارائه کرده
 :3کند کیفي از آزادی را مطرح مي

زماني است که ادراک عقلي ، است 4ترجیح  ترین درجة آزادی که آزادی ناشي از عدم پایین .5
هیچ دلیل کافي جهتي را بر  تواند اثبات یا انكار کند و بي شد؛ در چنین مواردی که اراده ميمبهم با

شروع تعریف  5داریم. بهترین کار این است که از تصدیق دست نگه ، جهت دیگر ترجیح دهد
ناظر بر همین درجه از « اراده عبارت است از قدرت بر انتخاب فعل یا ترک»دکارت از اراده که: 

یعني با رسم و عادات و انفعالات به ، اجبارهای خارجي  اراده با، ی است. در این مرتبه از آزادیآزاد
 د. آور شود و همین امر بستر وقوع خطا را فراهم مي اثبات یا انكار امور متعین مي

پایرش یا رد آنچه فاهمه ، در اثبات یا نفي»صورت که:  ادامه تعریف دکارت از اراده به این .2
طوری عمل کنیم که احساس نكنیم نیرویي خارجي ما را به آن مجبور ساخته ، کند ميعرضه 
است که بالاترین درجة آزادی و زماني  0دهنده آزادی ناشي از خودانگیختگي نشان، 6«است

دهد که ما اصلاً  است که تصورات واضح و متمایزی از موضوع داریم. او سپس توضیح مي
یعني عقل ، سرباز زنیم، کنیم طور واضح و متمایز درک مي ي که بهتوانیم از تصدیق حقایق نمي

ها را  خود آن ای گریزناپایر و خودبه گونه به، رسد وقتي به درک واضح و متمایزی از حقایق مي
آورد و  میل شدیدی را در اراده به بار مي، نور شدید در عقل»، به دیگر سخند. کن تصدیق مي
آدمي در  0«.ای جز تصدیقش ندارم چاره، فهمم بسیار واضحي ميطور  که چیزی را به هنگامي

                                                           
1. AT VII 57; CSM II 39.  

2. AT VII 57.  

3. Jayasekera, 2010, 33 &34.  

4 - freedom of indifference 

5 AT VII 59-60; CSM II 41.  

6. AT VII 57.  

7. Liberty of spontaneity 

8. AT VII 58/9; CSM II 40 
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نحو مؤثری فعاّل است. در توان گفت به این مرتبه از آزادی تحت هیچ اجبار خارجي نیست و مي
دیگر خارجي نیستند و فهم و اراده چنان وحدت  اراده و عقل برای یک، این مرتبه از آزادی

 د. میان آور ترجیح( سخن به معنای نخست )عدم ی اراده بهتوان از آزاد یابند که دیگر نمي مي
که در عنوان اصل  دکارت به آزادی نامشروط اراده قائل است چنان گویااصول فلسفه اما در 

 کند؛ در اصل قاطعانه انسان را دارایِ اراده آزاد معرفي مي، ششم از بخش اول این اثر
و سرزنش در   داند و ستایش از ارادة آزاد ميوهفتم کمال اصلي انسان را در برخورداری  سي

ونهم از همین بخش تصریح  داند؛ و در عنوان اصل سي ای بر وجود اختیار مي افعال را نشانه
کوشد نشان دهد که برای آزادی اراده نیازی به  و مي« آزادیِ اراده بدیهي است»کند که  مي

توان گفت دکارت در  پس مي 1ست.اقامة برهان نیست و تجربة هرکسي برای قبولش کافي ا
اراده را  تأملاتدر آغاز د. دو موضع متفاوت دار اصول فلسفهو  تأملاتمورد آزادی اراده در 
« تأمل چهارم» در، که سرانجام کاهد تا این رفته از نقش اراده مي داند اما رفته مقدم بر عقل مي

نقش فهم در برابر ، دانستن اراده رغم نامحدود و مخصوصاً در بیان بالاترین درجه آزادی به
توان گفت که دکارت قائل به آزادیِ  نمي تأملاتدر ، بنا بر این شود؛ تر مي اراده هرچه پررنگ
خود را قائل به ارادة آزاد به همان معنای  اصول فلسفهدر حالي که در ، مطلق اراده است
جا  است که دکارت در آن حل این تعارض در سومین موضعي اما راهد. ده عامیانه نشان مي

، کند تر نظرش را بیان مي تر و صادقانه راحت، دربارة اختیار سخن گفته و شاید از دو اثر پیشین
را دریابیم و  اصول فلسفهو  تأملاتتوانیم ریشه ناسازگاری دیدگاه او در  و به واسطة آن مي

 سپس در پي سازش آنها برآییم.
این است که ، گاه دکارت درباره اختیار در این دو اثر شدهآنچه مایة قول به ناسازگاری دید 

دهد: الف( تعریف عامیانه که همان عدم  دست مي دو تعریف از اراده به تأملاتدکارت در 
ب( تعریف فلسفي که همان خودانگیختگي و خودتعینّي اراده است؛ و در ، ترجیح در اراده است 

اصول اما در د. نشان د و تعریف دوم را به کرسي مينه کلي کنار مي تعریف نخست را به، ادامه
با کاوش در مكاتبات دکارت د. پایر گردد و آن را مي گویا به همان تعریف نخست بازمي فلسفه

                                                           
 امور ترین بدیهی را اختیار نیز، «تراضاتاع سوم دسته» از تأملات بر اعتراض دوازدهمین به پاسخ در دکارت 5

 پیشین تقدیر به وقتی که هستند زیادی افراد هرچند»: گوید می قاطعانه و داند می انسان در فطرت نور موجب به

 فقط که هرکسی حال بااین، است سازگار ما آزادی با تقدیر این چگونه که کنند درک توانند نمی، کنند می نظر الهی

 دو هر، آزادبودن و کردن اراده که کند تجربه خودش درون در را واقعیت این تواند می، کند می نظر خودش به

 . (242: 5994، )دکارت «ندارد وجود آزاد امر و اختیاری امر بین فرقی هیچ، بهتر عبارت به یا و چیزند یک
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خوریم که شاید بتوان در آن کلید حل مشكل را یافت. دکارت در این  از او برميای  به نامه
ترجیح دو معنا   برای عدم، نگاشته است 1لندخطاب به فردی به نام مس 1645نامه که در سال 

.. یكي از جهات را ... حالتي از اراده است وقتي فاهمه.«ترجیح عدم» »شود: الف(  قائل مي
ترین  و منظور من همین معنا بود وقتي گفتم که پاییند. ده برای اراده در اولویت قرار نمي

، ها هیچ اولویتي نداریم نسبت به آندرجه آزادی همان است که با آن در قبال چیزهایي که 
ای ایجابي است که با آن خود  قوه، «ترجیح  عدم»منظور از »ب(  3؛2«سازیم خود را متعیَّن مي

سازیم. و انكار  و قبول یا نفي متعیَّن مي، یعني پیگیری یا پرهیز، را در جهت یكي از دو نقیض
  4.«کنم که اراده از این قوة ایجابي برخوردار است نمي

ها با دو تعریفي  به مسلند و مقایسة آن 1645حال با اندک دقتي در دو معنای اختیار در نامه 
شود که میان این دو سخن  روشن مي، دهد دست مي از اراده به« تأمل چهارم»که دکارت در 

تمایز چنداني در کار نیست بلكه دکارت درباره اختیار قائل به درجات و مراتب است که 
وقتي  اصول فلسفهکه در  رین مرتبة آن در همگان امری بدیهي و مفروض است چنانت پایین

ترجیح محض در اراده   گوید منظورش همین عدم نهم از بداهت اختیار سخن مي و در اصل سي
یابند و اثباتش نیاز به برهان  یكسان آن را در خود مي است که هر انساني از دانا و نادان به

آن حالت ، اش از قوه به فعل درآید تر گردد و فاهمه ایرة دانایي آدمي فراخاما هرچه دد. ندار
آید  ای ایجابي و فعّال درمي  صورت قوه قول دکارت در آن نامه اا به اا به ترجیح انفعالي  عدم 

السویه بلكه میان دو نقیض باید یكي را برگزیند؛ این اوج  که نه میان دو گزینة محض و علي
که  البته ایند. انجام ه به نفي کامل یكي از نقیضین و اثبات طرف دیگر مياختیار است ک

که حتي با وجود فعلیّت فاهمه و برخورداری از ادراک واضح و  کند به این دکارت اذعان مي
، به این جهت است که ما چون انسانیم، بازهم امكان گزینش طرف مقابل هست، متمایز

توان ادعای رسیدن  گاه نمي مان هست. پس هیچ انایي برایناقصیم و همواره امكان افزایش د
ای که  نكتهد. به فهم مطلق نسبت به دو طرف چیزی را داشت و طرف دیگر را مطلقاً کنار نها

نهم  و است که دکارت وقتي از بداهت اختیار در عنوان اصل سي  باید بدان توجه داشت این
داند که اندیشندة دکارتي در  ان چیزی ميگوید مصداق این اختیار بدیهي را هم سخن مي

                                                           
1. Mesland 

2 AT VII 58; CSM II 40.  

3. AT IV: 173/ CSMK 244-5.  

4. AT IV 173 / CSMK 245.  
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اختیاری که سرچشمه بروز ، گیرد کار شک را در پیش مي راه، اتكای آن به« تأمل نخست»
د. شماری است که از هر سو کمین کرده اند تا حافظة اندیشنده را به بیراهه بكشن خطاهای بي

سخن از آن « أمل چهارمت»روشن است که میان این اختیار بدیهي با آن اختیاری که در 
 تفاوت بسیاری است.، آورد میان مي به

و نیز ، 1645در نامه « ترجیح عدم»و معنای نخست « تأمل چهارم»پس تعریف نخست اراده در 
ای اشاره دارد  پیشابازتابي و فرارونده، وهمه به اختیار کور  همه، ونهم اختیار بدیهي در اصل سي
در ، شود مي با آن مواجه« تأملات»و پیش از ورود به « نخستتأمل »که اندیشندة دکارتي در 

و ، 1645در نامه « ترجیح  عدم»و معنای دوم « تأمل چهارم»حالي که تعریف دوم اراده در 
فلسفي و ، وچهارم به اختیاری روشن در اصل چهل« ارادة معطوف به ادراکات واضح و متمایز»

 مند بدان رسیده است. ورزی اصیل و روش رهگار فلسفهنابي اشاره دارد که اندیشندة دکارتي از 
سبب ادراکات واضح و متمایز  مختار کیست؟ آیا وقتي ارادة ما به، به نظر دکارت، ترتیب این به
پاسخ به این ، تأملاتمختاریم؟ در ، ای جز تصدیق ندارد کاملاً متعین است و چاره، مان عقلي
 یک بلة محكم است:، پرسش

خواه این میل به جهت فهم ، تر است انتخاب من آزادانه، ه سویي بیشتر باشدهرچه میل من ب
شود و خواه به جهتِ گرایشي  سو رهنمون مي من از دلایل خوب و درستي باشد که مرا به آن

 1ام نهاده است. باشد که خداوند در اعماق اندیشه
نه قدرتي ، ل در نظر دکارتشود که اختیار اصی با تدقیق در آراء دکارت معلوم مي، بنابراین 

است که بر اثر ادراکات عقل  3خودی همان تصدیق خودبه، بلكه برعكس 2مطلق یا ضدعليّ
اصیل اوج و بالاترین مرتبه از ، البته این اختیارد. یاب ناپایری تعینّ مي به گونة مقاومت

و در حالت اش زماني است که ادراک عقلي مبهم باشد  ترین درجه پیوستاری است که پایین

                                                           
1. AT VII 58; CSM II 40.  

 در ضدعلّی مستقل قدرت به اشاره برای مدارس در سنتی لحاظ به را «ترجیح عدم از ناشی آزادی» اصطلاح. 2

 AT V) کند می عمل «ترجیح عدم اوج» در خداوند که است معتقد تأملات در دکارتد. بردن می کار به اراده

 این، خواند می «اختیار مرتبه فروترین» را ترجیح عدم جا آن در که، چهارم تأمل از قطعه نای در دکارت اما. (166

 دو از کدام هر مؤید دلایل وقتی که برد می کار به ذهن از حالتی آن به اشاره برای و متفاوت معنایی به را اصطلاح

 طرف دو از یکی به را کششی هیچ عقلاً، نتیجه در و، دهد می دست ما به، رسد می نظر به یکسان کاملا شق

 اطلاق الهی افعال بر که مطلقی( ضدعلّی قدرت یعنی ) «ترجیح عدم» آن، ترتیب این به. کنیم نمی احساس

 . است متفاوت، یابیم می آدمیان خصوص در چه آن از، شود می
3. the spontaneous assent 
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نمود دکارت این است که از تصدیق یا اتخاذ  ره، ترجیح گرفتار شویم. در این صورت  عدم
لازمة برنامة دکارت در خصو  نقادی باورهای ، داریم؛ در واقع هرگونه موضع دست نگه

در این ، بین آن است که فیلسوف روشن، زده و نسنجیده پنداشته و پرهیز از احكام شتاب پیش
از تصدیق خودداری ، وضوح درک نكرده باشد تا زماني که امور را به کارگیری اراده با به ،موارد
مختاریم که ، 1افزودني است که گرچه دکارت معتقد است که ما در مورد ادراکات مبهمد. کن

، خواهد به این قسم مصادیق در مقام شاهدی بر آزادی اراده نمي، از تصدیق خودداری کنیم
 گوید: مي، بلكه برعكس، بدهدبهای چنداني 
2ترجیحي آن عدم

هنگام نبودِ دلیلي برای انتخاب مسیری از میان مسیرهای  که آن را به 
که نشانة نقصي در ، فروترین مرتبة اختیار و نه گواهي بر کمال اختیار، کنم احساس مي، متعدد

  3شناخت یا نوعي سلب است.
ت در موقعیتي باشیم که هر یک از دو گزینة این واقعیت که ممكن اس، پس به نظر دکارت 

جای  ای برای تصدیق یكي به کننده نظر برسد یا هیچ دلیل قانع اندازه درست به یک رو به پیش
دهندة عظمت اختیار آدمي نیست. در چنین موقعیتي بهترین  نشان، دیگری در دست نباشد

ق به هرکدام از دو طرف بازداریم. کردن بپرهیزیم و اراده را از تعل تصمیم ان است که از حكم
، است« نقص در شناخت»بلكه فقط « کمال اختیار»نه ، به گفتة دکارت، چنین وضعي

نه اختیار حقیقي بلكه اختیار غیراصیل ، این در اصل، توان گفت در اصل ای که مي گونه به
  4د.بت عكس دارترجیح نس گوید که اختیار حقیقي با عدم  مي« تأمل چهارم»است. او در ادامة 

است به این معنا « گرایانه عقل»، شود که برداشت دکارت از اختیار معلوم مي، ترتیب این  به  
، اختیارد. دی ها مي بلكه تابع آن، که او نیز مانند اسپینوزا اختیار را چیزی نه در برابر احكام عقل
برای تصدیق  5ناپایر مقاومت خود و نیروی ضدعلّي قبول یا ردّ قضایا نیست بلكه اشتیاق خودبه

یابد که هر گزینة دیگری  ای است که عقل با چنان وضوح و تمایزی آن را مي همان گزینه
، زدة یكي از دو طرف ما با تصدیق شتاب، وقتي ادراکات مبهم است، منتفي است. وانگهي

اختیار ، ظر دکارتبه ن، گیریم. وقتي دو گزینه در پیشِ رو داریم اختیارمان را درست به کار نمي
وجوی ادراکي چنان واضح و متمایز برآییم که  شود که به جست حقیقي زماني حاصل مي

                                                           
1. unclear perceptions 

2. indifference 

3. AT VII 58; CSM II 40 

4. AT VII 59; CSM II 41.  

5. the spontaneous and irresistible impulse 
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گیری رو به کاهش بگاارد و  به گونة چشم، رجحان یكي از دو گزینة مطرح نسبت به دیگری
ة اا یعني گزین موازنه برهم خورد و یكي از دو گزینه ، از میان برخیزد« عدم ترجیح»، درنتیجه
  1د. خود تصدیق شو اا خودبه درست 

ترجیح با عنوان موضع  از این عدم  اخلاقو هم بعدها در  تفكرات مابعدالطبیعياسپینوزا هم در 
برد مثال معروف خر  ای که او به کار مي نمونهد. کن خا ّ دکارت دربارة آزادی انسان بحث مي

ش نیز از یونجه و آب یكسان؛ از ا و فاصله، است که هم گرسنه است و هم تشنه 2بوریدان
انسان در چنین موقعیتي از گرسنگي و تشنگي هلاک نخواهد شد زیرا در مقام ، نظر دکارت

یكي از دو گزینه ، صرف اراده و فارغ از نظر عمل نیازی به وضوح و تمایز نیست بلكه باید به
تصمیم بگیرد که به جانب تواند تنها اراده کند و  یعني او ميد. هیچ دلیل نظری برگزی را بي

اسپینوزا به این آزادیِ ضدّ علّي که به دکارت نسبت ، کتاب اخلاقدر  3د. غاا یا آب برو
کند که انسان بوریداني درواقع از گرسنگي و  اسپینوزا تأکید ميد. ده پاسخ مي، شده داده

ته باشد یعني اگر انساني در چنین حالت مساوی قرارگرف، به نظر اود. تشنگي هلاک خواهد ش
جز گرسنگي و تشنگي چیزی را درک نكند و از فلان خوردني و بهمان نوشیدني به یک 

گوید: اگر از من  اسپینوزا ميد. از گرسنگي و تشنگي خواهد مر، اندازه فاصله داشته باشد
، دانم دهم که نمي حساب آید تا انسان؟! پاسخ مي بپرسند که بهتر نیست چنین شخصي خر به

کودکان و سفیهان و ، چنین کند و هم آویز مي دانم کسي که خود را حلق ور که نميط همان
  4د. حساب آین دیوانگان باید چه به

که اگر با مواردی مواجه شویم که  پایرد  رسد که این پیشنهاد دکارت را نمي اسپینوزا به نظر مي 
 یكسان به نظر برسد و عقلاً دو راه در مقابل ما باشد و دلایل مؤید هر کدام از دو شق کاملاً

در این صورت صرفاً باید از روی اراده عمل ، هیچ کششي را به یكي از دو طرف احساس نكنیم
اما باید توجه کرد اگرچه دکارت جایز  گاارد؛ گیری ما اثر مي کنیم و اراده است که بر تصمیم

                                                           
 . 261، 5932، کاتینگم. 5

2. Jean Buridan (1259-1356) 
 است آزاد بازهم اراده اما، کند اراده داند می خیر عقلش که را امری باید انسان بود معتقد که فرانسوی فیلسوف

 مثال یا مشکل به این و بپردازد تری گسترده و دقیق بررسی به مذکور امر درباره عقل تا یندازدب تأخیر به را انتخاب

، اسپینوزا: به بنگرید، بیشتر اطلاعات برای. است شده داده نسبت وی به که شود یم منتهی «نبوریدا خر» معروف

 . 536 پانویس ؛524: 5964
3. Curley; 1985: 258.  

4. E, II, 49Sch.  
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در   وقتي، طور که دیدیم انهم، ترجیح از روی اراده عمل کنیم داند که ما در موارد عدم  مي
توان  نمي، شرایطي باشیم که دلایل واضحي برای ترجیح طرفي بر طرف دیگر نداشته باشیم

، آزادی حقیقي برای دکارتد. اعتقاد به چنین تصمیم آزادانه و ناقصي را نمونة آزادی انسان آور
مایزی از چیزی نداشته که تصور واضح و مت که درصورتي آمده دست ابتدا از طریق تأمل عقل به

شود و سپس اگر تصور واضح و متمایز داشته باشیم  باشیم به شک و تعلیق کامل حكم منجر مي
هیچ  در آن صورت ناگزیر از تصدیق هستیم. منظور دکارت از آزادی حقیقي این نیست که بي

دی در دید دلیل عقلاني و صرفاً از روی اراده یكي از دو راه یكسان را در پیش گیریم. آزا
بلكه در آزادی حقیقي ادراک عقل همواره بر تعیُّن اراده مقدم ، آزادی بوریداني نیست، دکارت
این نتایج ، شده ی متفاوتي بیانها هکه اگرچه با واژ رسد اسپینوزا دربارة اراده به نتایجي مي 1است.
 وجه متفاوت از نظرات دکارت دربارة آزادی نیست. هیچ به
 

 گيری نتيجه
دکارت را متهم به ، اصول فلسفهویكم  ونهم و چهل اسپینوزا با توجه به اصل سي .1

داند و او را به خاطر اعتقاد به اراده آزاد مورد  گرایي در مورد اراده مي گرایي و مطلق تفویض
 فلسفه  اصولاما باید بگوییم که اگر اسپینوزا در انتقادش از دکارت فقط به ، دهد انتقاد قرار مي

و نیز مكاتباتش را   مابعدالطبیعه اوست جوهرة کهتأملات در فلسفة اولي و ، داشته باشد نظر
این انتقاد درست و ، در نظر نگیرد، پردازد گری دربارة آراء خود مي ها به روشن که در آن

 منصفانه نیست.
تقاد توان گفت ان مي، شود که در آن دو درجه آزادی مطرح مي« تأمل چهارم» . با توجه به2

گونه که  توان گفت همان اسپینوزا بر دکارت وارد نیست زیرا طبق بالاترین درجه آزادی مي
دکارت نیز در مورد ، ها نبود دید و قائل به تمایز میان آن اسپینوزا اراده و عقل را یكي مي

ی ها هواقعیت این است که در اندیشد. دان اراده را متمایز از عقل نمي، تصورات واضح و متمایز
چیزی نیست که ، که اعتقاد به یک قضیه دکارت موارد زیادی وجود دارد که اشاره دارد به این

طور واضح و متمایز درک  در قضایایي که به طبق نظر دکارتد. کاملاً در حوزة اراده باش
د. تعیُّن اراده را در پي دار، دوراهيِ تصدیق یا انكار وجود ندارد بلكه ادراک عقل، شوند مي
ای در  شده که قوة اراده زماني شدیداً گرایش به پایرش قضیه در تأمل چهارم اثبات، رعكسب

                                                           
1. AT VII 60; CSM II 41.  
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د. ای صادق دارد که صدق آن در پرتو نور فطری بر اندیشنده معلوم شده باش مقام قضیه
شان به نور فطری  دکارت تأکید بر این دارد که گرایش اراده به تصدیق قضایایي که صدق

هرگونه تأثیر یا اعِمال محدودیت از جانب عوامل دروني یا بیروني است و  معلوم است فارغ از
 د. کن جاست که آزادی معنا پیدا مي در همین

در ، . شاید بتوان ادعا کرد که ریشة تفاوت دیدگاه اسپینوزا و دکارت نسبت به آزادی اراده3
فلسفي خویش شناسي متفاوت این دو فیلسوف بزرگ است. دکارت برای بیان تفكر  روش

روش تحلیل را برگزید و اسپینوزا روش ترکیب را. با نگاهي اجمالي به تفاوت موجود میان این 
د. شاید بتوان ریشه تفاوت در نگاه دکارت و اسپینوزا را به موضوع اراده آزاد نشان دا، دو روش
ه ب، گیرد موضوع قرار ميکشف قرار  يان چگونگیطور کامل در جر ل خواننده بهیروش تحلدر 
ز دست یبه تصورات واضح و متما موردبحثسنده چگونه در موضوع ینویابد که  درمين معنا یا
کند و  ياز تصورات دنبال م یا ان دستهیرا در م يب خاصیا ترتینظم ، يلیدلا ابد و به چهی يم
، تصورات در ذهنش یریگ نحوه شكل با بیان درواقعدکارت د. پوش يه تصورات چشم میاز بق
 يده ش را از نو سامانیخو يذهن یندهایفرآ، ت اویشود تا خواننده بتواند تحت هدا يبب مس

این در حالي است د. ز کشف کنیخود ن، سنده مكشوف شده استیرا که بر نو يقیکند و حقا
اصول ، فیتعار یمعدود از نتایج حاصل در روش تحلیل در قالب، بیروش ترککه در 
ار خواننده ین امكان در اختیکند و اصلا ا يو مسائل آغاز م ایقضا، اصول موضوع، متعارف

به نظر د. ها راه یاب نیست که درباره این مقدمات چندوچوني بیاورد و به فرایند کشف آن
شان درباره آزادی اراده ندارند بلكه این  رسد دکارت و اسپینوزا تفاوت بنیادی در دیدگاه مي

، اقتضای روش تحلیل شده است که دکارت به هاست که سبب شناسي آن تفاوت در روش
اش که  آزادی اراده را از فروترین مرتبه که همان حالت عدم ترجیح است تا برترین درجه

بیاورد تا مخاطب او نحوه ، یافتگي محض در برابر ادراک واضح و متمایز عقل است تعین 
، ینوزا به اقتضای روش ترکیبکه اسپ در حاليد. خوبي دریاب تحقق وحدت در اراده و عقل را به

و قول به ، یافتگي محض اراده در برابر عقل تنها به برترین مرتبه اراده آزاد که همان تعین
با این توضیحات شاید بتوان گفت که حرف اسپینوزا و دکارت د. اکتفا کن، وحدت این دوست
 .شده است چیز است که به دو نحوه و روش متفاوت بیان در مورد اراده یک
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A Survey on Spinoza's Notion of Cartesian Free-Will 
 

Seyed Mustafa Shahraeini 

Mina Zolqadr 
 
Abstract 

The histories of philosophies regard Spinoza as a determinist vs. 

Descartes as a voluntarist. The former knows God as cuasa sui or 

immanent cause of all things, believes in the unity of substance, 

denies the free-will from both God and man, defines freedom as equal 

with free necessity, and finally, declares that the universe follows 

necessarily from God. Through these doctrines, it seems that Spinoza 

separates his line of though from that of Descartes. Spinoza raises 

some important objections against Descartes, one of which concerns 

with the free-will. But yet some scholars regard the Spinozan view on 

necessity as a kind of natural development within Cartesian 

framework. They claim that Spinoza's criticism on Descartes theory of 

free-will has no relation to the Cartesian main theme on freedom. As a 

result, if the Cartesian idea of freedom is read correctly off, its close 

relationship with the Spinozan one will be discovered. 

The present paper tries to show that in spite of spinozan criticisms 

against the Cartesian theory of free-will, there is no inconsistency 

between necessity and freedom concerning the highest degree of 

freedom for Descartes. To Descartes, in this level of freedom, there is 

no distinction between reason and will, so that one can be justified in 

saying that the Spinozan objection against the Cartesian idea of the 

absolute and free will cannot be raised. 

 
Keywords: freedom of will, free-will, voluntarism, necessity, reason 

  


